
  
   1سیري از ماده به روح

  سیدهادي میرمیران 
براي ورود در بحث بررسی معماري اصفهان ، ابتـدا بایسـتی   

  : دو اصل را بیان کنم 
هاي بعد  ـ معماري اصفهان ، قلب معماري ایران را در دوره1

زیرا که این شهر در دو دورة مهم بعـد  . دهد از اسلام تشکیل می
ی و صـفوي مرکـز ایـران بـوده     هاي سلجوق از اسلام یعنی دوره

ــا ارزش ایــن دو دوره در   اســت و بنــابراین بیشــترین بناهــاي ب
و از آنجا که بعد از اسلام حکومت ایران . اصفهان متمرکز هستند

هــاي ســلجوقی و صــفوي بیشــترین قــدرت ، وســعت و  در دوره
توان این نتیجه را گرفت که شهر  تمرکز خود را داشته است ، می

هـاي معمـاري ایـران بعـد از      ترین نمونه برجسته اصفهان دارندة
تـرین   اسلام است و بدین تربیب معماري اصفهان واحـد نمایـان  

  . ایران است  خصوصیات معماري این دورة
تـرین خصوصـیت معمـاري ایـران کـه آن را از       ـ برجسـته 2

کنـد ، شـفافیت    هاي جهان مشخص مـی  معماري دیگر سرزمین
  . این معماري است
ت از اصول مهم هستی است و معناي آن حرکت اصل شفافی

همیشگی و تکامل هستی از کیفیـت مـادي بـه کیفیـت روحـی      
از آنجا که اصل شفافیت یکـی از اصـول هسـتی اسـت ،     . است

طبیعی خواهد بود که در روند کلی معماري جهان نیز ایـن اصـل   
حاکم باشد و معماري جهان در طول تاریخ به سـمت شـفافیت و   

ارانه کم کردن ماده و افزایش فضا حرکت کرده باشد به بیان معم
  .و چنین نیز هست

از این روند در معماري ایران به صورت بارزتري خود را  لاکن
دهد و جهان بینی اسلامی که پس از حضور اسـلام در   نشان می

شود و به اصل تکامل هسـتی از   ایران بر این سرزمین حاکم می
تقد است ، به این روند یعنـی  یک حالت مادي به حالت روحی مع
  . بخشد تر شدن سرعت می حرکت معماري در جهت شفاف

گیریم که خصوصیت  براساس دو اصل فوق مقدمتاً نتیجه می
اصل معماري اصفهان به مثابۀ قلب معماري بعد از اسلام ایـران  
شفافیت است و معماري اصفهان به صورت بارز حرکتی است در 

کـردن بنـا و بـه عبـارت دیگـر        کتر و سـب  جهت هر چه شفاف
کاستن از حجم ماده و افزایش فضاست و تمامی تلاش معماران 
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اي  عناصر و اجزاي معماري آن در خدمت تحقق این اصـل پایـه  
  . معماري است

گیــري کلــی ،  بــه منظــور گشــایش و تشــریح ایــن نتیجــه 
معمـاري اصـفهان را در برخـی مقـولات ، عناصـر و      خصوصیات 

  :گیرم  اجزاي اصلی آن پی می
  فضا 

کـنم کـه جـوهر معمـاري اسـت و شـفافیت        از فضا آغاز می
معماري اصفهان را عمدتاً بایستی در شفافیت فضـایی آن سـراغ   

فضا در معماري اصـفهان بـه حـداکثر گشـادگی و سـبکی      . کرد
نش و تجربۀ عظیم ساختمانی و با رسد و این امر با تکیه بر دا می

  . گیرد بنا و به موازات آن افزایش فضا صورت می  کاستن از مادة
در معماري اصفهان مادة مکعب بنا تا آنجا که ممکـن اسـت   

هـا و نورگیرهـا    هـا ، روزنـه   هـا ، گشـادگی   ها ، ایوان توسط حیاط
سـت  ، حـداقلی ا   ماند شود و آنچه که از ماده باقی می برداشته می

مصداق برجسـتۀ ایـن تصـور    . که براي برپا ماندن بنا لازم است
کوشک هست بهشت است کـه بـرخلاف بناهـاي متعـارف کـه      
مکعبــی هســتند از مــواد و مصــالح ســاختمانی کــه در درون آن 

اند ، مکعـب متخلخلـی    فضاهاي مختلف مورد نیاز جاسازي شده
ه و از این اي گرد فضاي آن را گرفت بنا چون پوسته  است که مادة

  . رسد رو کالبد بنا در درون فضاي باغ اطراف معلق به نظر می
همین خصوصیت در پل خواجو با وجود آنکه بـراي مقاومـت   
در مقابل فشار آب بایستی از مادة بیشـتري برخوردارباشـد ، نیـز    
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اصل شفافیت از اصول مهم هستی است و معناي آن حرکت همیشگی و تکامل هستی از 

 .کیفیت مادي به کیفیت روحی است



خورد و کالبد پل خواجـو بـه جـاي آنکـه روي      کاملاً به چشم می
  . آسمان آویزان است زمین نشسته باشد ، گویی از

رویـم ،   از فضا به سلسـلۀ فضـاها در معمـاري اصـفهان مـی     
اي از فضاهاي مجـزا   سلسلۀ فضاها در معماري اصفهان مجموعه

و محصور شده که در ترکیب بـا یکـدیگر قـرار گرفتـه باشـند ،      
نیستند ، بلکه فضاها ضمن اینکه محـدوده و شخصـیت خـود را    

شناسایی هستند و در یک ترکیب دارند و از فضاهاي دیگر قابل 
گیرند ، به طریقی که حرکت اسنان در دورن  کاملاً واحد قرار می

  . سلسله فضاهاي یک بنا حرکـتی سیال و لغزنده است
اگر سلسله فضاهاي مسجد امام از میدان نقش جهان ، ایوان 
ورودي ، هشتی ، راهروهـا ، حیـاط ، ایـوان داخلـی و سـرانجام      

کنیم ، با وجود تفکیک و تشخیص این فضـاها   شبستان را دنبال
کنـیم   نظیر آن ، یک کلیت واحد فضایی را دریافت می و تنوع بی

  .خوریم هاي فضایی بنا لیز می نماییم که در لایه و احساس می
وحدت سلسله فضاها در بناي چهل ستون گام جلوتري را بـر  

ي دارد و فضاي درونی بنا توسط ایـوان گشـادة آن بـه فضـا     می
گردد و مرز بین فضاي بیرونی و درون از میان  بیرونی متصل می

  . یابد شود و سلسلۀ فضا گستردگی بیشتري می برداشته می
سر انجام وحدت فضایی در کوشک هشت بهشت بـه کمـال   

رسد و سه فضاي اصلی این کوشک یعنی فضـاي بـاغ ،    خود می
صـال  ها و فضاي مرکزي با چنان گشـادگی بـه یکـدیگر ات    ایوان
کند و کالبد بنا  یابند که گویی فضاي باغ از درون بنا عبور می می

مانعی در مقابل سیلان فضا نیست و منتها شـفافیت و سـبک در   
  . آید سلسلۀ فضایی این بنا پدید می

شفافیت و گشادگی نه تنها خصیصۀ اصلی فضـاها و سلسـله   
آن سازد ، بلکه الگوهـاي معمـاري    فضایی بناهاي اصفهان را می

بدین معنی که الگوهاي معماري  این . دهد را تحت تأثیر قرار می
گیرنـد   شهر که امور مجردي هستند نیز در روند شفافیت قرار می

  :کنم  که براي نمونه الگوي حیاط مرکزي را ذکر می
این الگو که سابقه دو هزار ساله در معماري ایـران دارد و در  

وسیع به کار گرفته شـده   هاي دیگر جهان نیز به مقیاس سرزمین
ــفهان     ــاري اص ــب آن معم ــران و در قل ــاري ای ــت ، در معم اس

  .تر شدن دارد سرنوشتی در جهت شفاف
هایی در بدنۀ حیاط مرکزي در نظـر   از ابتدا درا ین الگو ایوان

گرفته شـدند کـه بـه سـبکی و شـفافیت فضـاي درونـی حیـاط         
ابتـدا تعـداد و   شود ،  در طول زما این امر تقویت می: افزودند  می

ردس و در  یابد و به چهار ایـوان مـی   ها افزایش می گشادي ایوان
دورة صفو با شکف و قـرار دادن چهـار حیـاط کوچـک در چهـار      

  .هاي فاقد نور این الگو هستند گوشه حیاط اصلی ـ که بخش

هاي برجسته آن مدرسـۀ   شفافیت بنا افزیشی مییابد که نمونه
و سر انجـام در دوران قاجـار بـا    . چهار باغ و مدرسۀ صدر هستند

هـایی در   هاي حیـاط مرکـزي و ایجـاد حیاطـک     شکستن دیواره
ارتفاع متصل به حیاط اصـلی ایـن امـر بـه حـداکثر قـوت خـود        

یابـد کـه    ردس و این الگـو در جهـت شـفافیـت تکامـل مـی   می
  .نمـونۀ عـالی آن مـسجد سـید اسـت

  فن 
هـت اصـلی یعنـی    فن در معماري  اصفهان نیـز در همـان ج  

خصوصاً این که اصولاً ماهیـت فـن   . شفافیت حرکت کرده است
. آوري چیزي غیر از ایـن نیسـت کـه مـادة بنـا را کـاهش دهـد       

هـاي   آوري در معماري اصفهان در پوشـش  هاي فن بهترین نمونه
  .ترین آنها گنبد هستند بزرگ و شاخص

پوشانیدن یک فضاي مکعب شکل به وسیلۀ گنبد در معماري  
اگــر گنبــدهاي معــروف . یــران و اصــفهان ســابقه دیرینــه داردا

  . اصفهانت سابقه دیرینه دارد
الملـک ، گنبـد    اگر گنبدهاي معروف اصفهان مانند گنبد نظام

گنبـد مسـجد شـیخ    ) جامع عباسی(الملک ، گنبد مسجد امام  تاج
االله و سرانجام گنبدهاي دوران قاجار این شهر را مرور کنیم  لطف

ها  آوري معماري این گنبد خانه ابیم که چگونه در اثر فنی ، در می
را در طول زمان در جهت کم کردن مـاده چـه در افـق و چـه در     

  . اند ارتفاع و گسترش فضاي داخلی آنها حرکت
هـاي مکعـب نگـاه دارنــدة گنبـد کـه مـثلاً در گنبــد        دیـواره 

هاي محـدود   الملک به صورت جرزهاي ضخیم و با گشایش  نظام
، در گنبدهاي بعدي مانند گنبد اما به تدریج باریک شده ،  هستند

هاي بیشـتري در آن   ها برداشت هشده و گشادگی مادة اضافی آن
راه یافته و در نهایت مثلاً در گنبد مسجد رکن الملک متعلق بـه  

  . اند هاي ظریفی گردیده دوره قاجار تبدیل به ستون
وجب اتصـال  این امر ضمن سبک کردن معماري گنبد خانه م

فضاي گنبد خانه به فضاهاي جانبی اطراف گردیده ، شگفتگی و 
  . گشایش فضاي گنبد خانه را پدید آورده است

هـاي در طـول زمـان تنهـا در دیـواره       تقلیل مادة گنبد خانـه 
مکعب آنها صورت نگرفته ، بلکه این امر در منطقۀ میـانی گنبـد   

را به نیم کـرة گنبـد   اي که مکعب گنبد خانه   ها یعنی منطقه خانه
دهد و عمـدتاً به صـورت یـک طوقه اسـت ، نیـز رخ   اتصـال می
  .داده اسـت

هاي حاصل شده  تقلیل مادة این منطقه از طریق ایجادروزنه 
هـا   هاي در طول زمان تکامل گنبـد خانـه   است و تعداد این روزنه

ده افزایش یافته و غلبه نور را بر ماده در این مطنـقه به دسـت دا



االله  اسـت که نـمونۀ برجسـتۀ آن گنبــد مســجد شــیخ لطـف    
  . اسـت

حضور نور در این منطقه ضمن روشن کردن فضاي زیر گنبد 
و سبک کردن فضاي سنگین آن ، به لحاظ آن که درسـت زیـر   

افتد ، کیفیتی شناور به گنبـد داده و آن را   نیم کرة گنبد اتفاق می
  . رساند به حد سبکی می
ب تقلیل مادة گنبد خانه در مکعـب زیـرین گنبـد ،    بدین ترتی

منطقۀ میانی و سرانجام خود گنبد که از طریق انتخـاب نـیم رخ   
اي براي گنبد حاصل شده در مجموع مادة گنبد خانه را  هوشیارانه

در طول زمان بـه حـداقل رسـانیده و فضـاي آن را بـه حـداکثر       
  .گشایش و شفافیت سوق داده است

هاي غیر گنبدي اصفهان نیز همین مسیر  آوري در پوشش فن
کم کردن ماده و افزایش فضا را طی کـرده اسـت کـه بـه یـک      

کنیم و آن پوشش شبسـتان واقـع در    نمونه برجستۀ آن اشاره می
ضلع شرقی مسـجد جـامع اسـت موسـوم به صفۀ عمــر از آثـار   

  .مظفر دورة آل 
ر دارد ، در این شبستان که ابعادي باغل بر یازده در هجده مت

روح  آوري یک فضاي سـنگین و بـی   با استفاده هوشمندانه از فن
اي از طریق حذف مادة اضافی و جانشین کـردن آن   طاق گهواره

با نور به یک فضاي زنده ، پر تحرك و پر از نـور و فـرم تبـدیل    
  .نظیري دست یافته است گردیده ، فضاي آن به شفافیت بی

  نور 
ر بسیار قرین اسـت ، قاعـدتاً بایـد    از آن جا که شفافیت با نو

ترین کار را در معماري اصفهان نور انجـام   انتظار داشت که عمده
توان گفـت کـه هـیچ     به جرأت می. انصافاً چنین نیز هست. دهد

هاي برجستۀ معماري جهان تا قبـل از دوره مـدرن ،    یک از دوره
ست ، برده ا  ان چنان که معماري پس از اسلام ایران از نور بهره

  .اند بهره ببرند نتوانسته
بلکه بـا حقیقـت و   . نور چیزي عارضی بر این معماري نیست

نـور در ایـن معمـاري تنهـا یـک وظیفـه       . ذات آن عجیبن است
کاربردي ندارد ، نقش آن حتی به آفرینش زیبـایی هـم محـدود    

سـازد و آن   شود ، بلکه نور حقیقت معمـاري اصـفهان را مـی    نمی
تعالی ماده به نور در ایـن معمـاري صـورت     جایی حضور دارد که

  . گیرد  می
هاي نوري در معمـاري اصـفهان حـد و     از آن جا که خلاقیت

کنم و آن نور در  بسنده می»مرز ندارد ، به ارایۀ یک نمونۀ عالی آ
نـور در  . االله و به خصوص گنبد خانـۀ آن اسـت   لطف مسجد شیخ

رام ، با نقش و نگار و در حرکت است گنبد خانۀ این مسجد پر ، آ

و براي غیر مادي کـردن فضـاي گنبد خانه و اتصـال به مـاوراء  
  . طرح اندازي شده است

یکی حجمی : دو منبع اصلی نور در این گنبد خانه وجود دارد 
از نور که از دهانۀ بزرگ شمال شرقی بـر دیـواره جنـوب غربـی     

تابد و تمامی سطح ایـن    شبستان که محراب در آن قرار دارد می
سـازد   دیواره را که پوشیده از کاشی و صیقلی است ، غرق نور می

  .دارد و به نوعی این حایل مادي را از میان بر می
دوم احجام نوري هستند که از شـانزده شـبکۀ داخـل طوقـه     

هـا را بـا خـود دارنـد و بـا       هاي شـبکه  تابند ، پیچ و تاب گنبد می
این احجام نوري هـم طوقـۀ   . آیند می گردش آفتاب به گردش در

گنبد که منطقۀ اتصال مکعب زمین به گنبد آسمان است از میان 
سازند   واسطه می دارند و این اتصال زمینی به آسمانی را بی بر می

کننـد و حجـم عظـیم     ، هم فضاي تاریک زیر گنبد را روشن می
  .سازند گنبد را چون گنبد آسمان در فضا شناور می

هاي گندب خانه ، احجام ، سـطوح و   تابیدن بر دیواره و هم با
هاي شگفت خـود چنـد برابـر ، بـا      هاي متعدد آن را با بازي نقش

حقاً باید گفت که نور در مسجد . آورند سبک بالی به رقص در می
االله کیفیت مادي نبا را به مرزي وراي ماده و در پیونـد   لطف شیخ

کنـد و   را آسـمانی مـی   رسـاند و مصـالح زمینـی    با نقش نور مـی 
آفریند که به هدف عیمق معماري  یعنی تبدیل ماده  ماجرایی می

  .بخشد به نور تجسم می
  آب 

هاي گوناگونی در معماري اصفهان عمل میکند غ  اب با جنبه
بخشد ؛ با انعکاس تصویر بناهـا در   به میحط معماري طراوت می
آن آرامش پـددي   کند ؛ از خنکاي خود زیبایی آنها را دو برابر می

  صفه عمر مسجدجامع اصفهان: فن آوري: 2تصویر 
بدي اصفهان نیز همین مسیر کم کردن ماده و افزایش فضا را هاي غیر گن آوري در پوشش فن

 طی کرده است



هاي گونــاگون آن فـرخ و شــادي     ها و زمـزمه آیـد و نقـش می
  . آورد می

هاي چیزي منحصر به معماري اصفهان نیسـت   ولیتمامی این
ترین صورت خود در معماري اصـفهان تحقـق    ، هر چند در عالی

اي کـه از آب در   تـرین اسـتفاده   بـه نظـر مـن ژرف   . یافته اسـت 
هـاي اصـلی آب یعنـی     توجه به خاصیتمعماري اصفهان شده ، 

شفافیت و قابلیت انعکاس آن و استفاهد از این خاصیت بـراي از  
میان برداشتن مرز بین واقعیت و مجاز در معماري است از طریق 

  .یکی کردن ماده و تصویر آن در آب که امري است غیر مادي
از این جاست که در بنـاي چهـل سـتون تصـویر بنـا در آب      

هـاي   آید و حقیقت وجـودي سـتون    ماري به شمار میجزیی از مع
کردند و یک جـا   هاي تصویر شده در آب یکی می واقعی و ستون

شـوند و بـدین ترتیـب بـود و نمـود و       خوانده می» چهل ستون«
گردند و این به واقـع   واقعیت و مجاز در معماري این بنا یکی می

  .منتهاي شفافیت در معماري است
به نمونۀ برجستۀ دیگري از حصور آب  هر چند لازم است که

هـا ، مـدراس و    هاي این شهر ، باغ در معماري اصفهان مانند پل
ها و غیره اشاره کنیم ، لکن بـا توجـه بـه آن     مسجاد ، وضو خانه

چه که آب در معماري کاخ چهل ستون کرده است ، براي گریـز  
  .گذرم شأن از ان در می از نزول
  افق

پیونـدد ، بـه عبـارتی     به آسمان می افق جایی است که زمین
دیگر منطقۀ اتصال جهان خاکی با جهان ماوراء است و بنـابراین  
بایستی هم در فلسفۀ معماري و هم در خود معماري اصفهان که 

. اي داشته بشاد بر نوعی تفکر عرفانی استوار است ، جاي برجسته
 تواند انعکاس حافظـۀ  ضمن این که افق در معماري اصفهان می

تاریخی افق فلات ایران که این شهر در قلب آن قـرار دارد نیـز   
  .باشد

افق در معماري  اصفهان حضور اصلی و تعیین کننـده دارد و  
. تأکید و چیرگی خطوط و سطوح افقی در این معماري بارز اسـت 

افتـد ، اولـین    خط افق دو یا چند بار در بناهاي اصفهان اتفاق می
دهد که یـا بـه    پایی بنا را تشکیل میبار با سطحی که مبناي بر 

کنـد ؛ بـار    صورت صفه و یا به صورت حیاط و میدان تجلی مـی 
دیگر این خط افق به صورت لبۀ دیوارة معماري  بنا خود را نشان 

شود ؛ مانند لبۀ  دهد که عناصر عمودي بنا از آن برافراشته می می
  .ها ان سراها و یا لبۀ دیوارة خارجی مساجد و کارو دیوارة حیاط

در معماري اصفهان خطوط افقی ، انتظام بخش ، آرام کننـده  
و تعادل دهندة خطوط و عناصر عمودي هستند و هیجان زدگـی  

نمونـۀ برجسـته ایـن امـر لبـۀ      . کننـد  را در این معماري مهار می

بالایی دیواره میدان نقش جهـان اسـت کـه بـا خویشـتن داراي      
متر کماکان به قـوت افقـی    1340انگیزي در طول بالغ بر  حیرت

ماند و تنها در چهار نقطه به تظاهر عناص عمـودي   خود باقی می
  . دهد فرصت می

 300و سه پل است که طولی بیش از   دیگري لبۀ بالایی سی
  .پیماید متر را بدون هیچ گونه تغییري می

تأکید بر وجود خط افق در معماري  اصفهان به حـدي اسـت   
حکیم و یا مسجد علی زمانی که نیاز به که براي مثال در مسجد 
هاي بدنه حیاط وجود نداشته ، خط افق  ارتفاع در برخی از قسمت

هـایی در آن   را دیواري که در وراي آن چیزي نیست و گشـادگی 
  . وجود دارد ، تجسم بخشیده است

حضور آب در معماري اصفهان علل ذهنی و عینی متعدد دارد 
تـوان بـا    ره کـردم ، لـیکن مـی   که در قسمت دیگري به آن اشـا 

اطمینان چنین پنداشت که یکی دیگر از علل حضور نیرومند آب 
در معماري اصفهان خاصیت ذاتی این عنصر یعنی افقی بودن آن 
است و به عبارت دیگر آب در معماري اصفهان بـه خصـوص در   
سطوح وسیع آن براي تأکید و تشدید حضور افقـی بناهـاي ایـن    

  .شود فته میمعماري به کار گر
من از افق گفتم ، لکن لازم است نشان دهـم کـه خطـوط و    
سطوح افقی در معماري اصفهان چگونه ، در جهت تحقق اصـل  

به نظـر مـن خطـوط و سـوطح افقـی در      . کنند شفافیت عمل می
بخشـند ، کـه    معماري اصفهان بدین جهت به بناها شفافیت مـی 

در آسمان شـناور  کنند و  احجام و عناصر بالاي خود را سبک می
سازند ، همان گونه که در میدان نقش جهان احجغام فراتـر از   می

ها ، ایوانها و غیره در آسمان  لبه افقی میدان مانند گنبدها ، مناره
  . رسند شناور به نظر می

جهت نیست که در معماري این میـدان مصـالحی کـه در     بی
تر و عمدتاً  زیر خط افق میدان به کار گرفته شده ، مصالح سنگین

تـر ماننـد    تر از خط مزبور ، مصالح سـبک  آجر و گچ و مصالح بالا
شناور کردن احجام در فضا تنها . چوب و به خصوص کاشی است

گیرد ، بکلـه سـطوح    توسط خط افق لبۀ معماري  بنا صورت نمی
  . کنند ها نیز چنین می افقی حیاط

در مسجد جامع اصفهان سطح افقـی حیـاط کـه هـیچ گونـه      
هـاي اطـراف مسـجد را کـه      ها و ایوان زینتی ندارد ، کلیۀ دیواره

سازد و به نظر من حتی با دو  تزیین شده هستند در هوا شناور می
متـر بـالاتر از سـطح     اي که در دورن حیاط فقط چند سانتی صفه

  . کند حیاط هستند نیز چنین می
  پایان کلام 



ردم و من به برخـی از زوایـاي معمـاري  اصـفهان اشـاره ک ـ     
هـایی از بناهـاي برجسـته آن را ذکـر کـردم و در تمــامی       نمونـه 
هایم سعی نمودم که خصیصۀ اصلی آن را شفافیت و هـدف   گفته

عالی این معماري را به لحاظ فلسفی در جهـت حرکـت تکـاملی    
ماده به روح و به عبارت معمارانه کم کردن ماده و افزایش فضـا  

  . نور و یا خاك به کیما بدانمو به تعبیر شاعرانه تبدیل ماده به 
این را نیز باید بگویم عناوینی را که بر شمردم تنها زوایـایی  

توان از آنها دید و یا ایـن کـه    نیستند که معماري  اصفهان را می
هایی اسـت کـه    معماري این شهر فقط از این زوایا داراي کیفیت

چـه   ذکر کردم ، بلکه این معماري را از هر جهت که نظاره کنیم
فلسفی ، چه تخصصی و چه شاعرانه و هر عنصر و یا جزئ و یـا  

رسیم که  مقولۀ ان را مورد مداقه قرار دهیم نیز به این نتیجه می
  .جوهر این معماري سیري است در جهت استحالۀ ماده به نور

آورم نور نقره فامی را که در یک صبحگاه پـاییزي   به یاد می
هاي درون گنبد مدرسه چهـار بـاغ    اي بر کاشی  دیدم که از روزنه
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